
  
بن  ةهاي مثبت و منفي رنگ سياه در شعر عنتر جنبه

  شداد
 مجله علوم ادبي) 276-253(

 1دكتر علي صياداني

  2دكتر امير مقدم متقي

  چكيده
بن شداد،  ةدر ابعاد معناشناختي رنگ سياه و كاركردهاي مثبت و منفي آن در شعر عنتر كاوشيجستار حاضر، 

دهنده اين است كه در بعد مثبت، اين نوع رنگ، گاه در يـك   نشان ،پيشه ماقبل اسلام است. پژوهش حاضر شاعر عفت
ك و عنبر؛ گاه در سياهي رنگ مـوي يـار و يـا چشـمان     چون تشبيه پوست سياه به مشْ هم ؛يابد ساختار تشبيهي نمود مي

يابـد. بـا ايـن حـال در تمـامي ايـن        يره و تاريـك ميـدان كـارزار معنـا مـي     شود و زماني هم در فضاي ت سياه او جلوه مي
 فراهم نمايد.  -هر چند گذرا -خويش التيامي دردناكنمايد تا به اين وسيله براي روح  گري ها، شاعر تلاش مي صورت

 شــود كـه خويشــان و نزديكــان آن را  در بعـد منفــي، غالبـاً رنــگ سـياه بــه عنـوان عيــب و نقصـي آشــكار مـي       
كه سـياهي، تنهـا در    هاي منطقي، از قبيل اين آويزي براي طرد عنتره قرارداده بودند، اما شاعر با استفاده از اسلوب دست

زدايـد، همـواره بـه عنـوان يـك      كه سفيدي اعمال، سياهي جسماني را مـي  و يا اين استوصف اعمال زشت، نكوهيده 
وچ وغلـط موجـود در جامعـه و جـايگزين كـردن قـانون       كـه در پـي اصـلاح عقايـد پ ـ     شـود  ظاهر مـي  مصلح اجتماعي

  .  استهاي اخلاقي به جاي تبعيض رنگ و جنسيت  ارزش
ن دو بعد متناقض رنگ سياه در ديـوان ايـن شـاعر اسـتفاده كـرده      ينگارنده از روش توصيفي و تحليلي براي تبي

  است. 
 
  واژگان كليدي 

  .عنتره، رنگ سياه، جنبه منفي و مثبت
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  مقدمه
تـوان آن را از جهتـي در مـرگ و     رنگ سياه با معاني بسياري مرتبط است كه مـي      

هـا در قداسـت و وقـار خلاصـه      دمار، و از جهت ديگر با شر و مهانت، و در بعضـي جايگـاه  
).  سياه 260: 1983كرد و اين معاني پيوسته تا به امروز براي رنگ سياه رايج است (رياض، 

و مـرتبط بـه شـب و تـاريكي      و بدبيني و تشاؤم و ترس را برمي انگيزد رنگي است كه حزن
 )205 -200: 1997. (مختار عمر، است

ها و نيروهاي شـر و اهـريمن و    رنگ سياه در اساطير، در بسياري از موارد، نماد پليدي
از رنـگ سـياه    ،كه بـراي نشـان دادن پليـدي موجـودات اسـاطيري      چنان ؛ديوان و جادوست

  ). 169: 1386كنند (واردي،  استفاده مي
رنگ مرگ و تاريكي قبر است، لذا بـه   نشان دهندهرنگ،  طوري كه كلاغ سياه همان

   2دارد.دلالت . ديدن انگور سياه بر بيماري، و ترس 1زنند آن فال بد مي
رنگي اسـت  «) و 420: 1992سياه در فيزيك به معناي فقدان رنگ است (سيرنج،       

 )2: 2005(زغريـت،   .»كنـد كه ظلم و ضلالت، خشم و گنـاه، كفـر و شـرك را تمثيـل مـي     
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سياهي شب، ناخودآگاهي قبل از آفرينش و عالم نابينايي و جايي را كـه نـه زنـدگي در آن    
  ) 167: 2001كند. (محمد علي، است، نه نور و نه بشر تكرار مي

را نمايـان  كند. مـرز مطلقـي   ترين رنگ است و در واقع خود را نفي ميسياه، تيره      
پـوچي و نـابودي    كننـده  گـردد و لـذا بيـان   در فراسوي آن، متوقف ميزندگي كه  سازد مي

. دهـد  شان مـي را نخود، ترك علاقه، تسليم يا انصراف نهايي  كنندهاست. سياه به عنوان نفي
خواهـد همـه چيـز را    كند، مـي خود انتخاب مي كسي كه سياه را به عنوان رنگ مورد علاقه

او نسبت به وضع موجـودي اسـت كـه در آن،     اعتراض لجوجانه نفي كند كه بيرون از دايره
 ) 97: 1386طور كه بايد و شايد نيست. (لوشر، كند هيچ چيز آن وي احساس مي

ه پيش از اين در مورد رنگ بيان شد، نگارنده در اين مقاله سعي دارد چ با توجه به آن
هـاي وي را در   هاي رنگ سياه در شعر عنتره پرداختـه، واكـنش  به تحليل و بازخواني دلالت

  . نمايدمقابل اين رنگ نقد و بررسي 

    هدف پژوهش
بـن   ةهاي مثبت و منفـي رنـگ سـياه در شـعر عنتـر      تبيين جنبه ،هدف از جستار حاضر

  شداد و شيوه رفتاري و تعامل شاعر و اطرافيان او نسبت به اين رنگ است. 

   هاي پژوهش سؤال
  عد منفي به كار رفته است؟عد مثبت  و هم در بآيا رنگ سياه هم در ب .1
تلقي شاعر تنها ملاك مثبت و منفي بودن اين رنگ است يا اين كـه اطرافيـان    .2

 كننده دارند؟ او نيز نقش تعيين

 هاي خود استفاده كرده است؟ چه نوع اسلوبي براي طرح ديدگاه شاعر از .3

   فرضيات پژوهش

  شاعر از هر دو بعد مثبت و منفي اين رنگ استفاده كرده است.  .1
اي در مثبـت و منفـي بـودن ايـن      هم خود شاعر و هم اطرافيـان او نقـش عمـده    .2

 رنگ دارند. 
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شاعر از اسلوب استدلالي و منطقي براي مثبت جلوه دادن ايـن رنـگ اسـتفاده     .3
 كرده است. 

   پيشينه پژوهش
اي است كه هم در ادب پارسي و هـم   رنگ و تبيين معناشناختي اشعار شاعران، حوزه

هـا را بـه خـود اختصـاص      نامه ها و پايان از مقالات، كتاب گيري چشمدر ادب عربي، درصد 
  اي نمونه: داده است؛ بر
   ؛خازم أبي بيض في شعر بشربنإيقاع اللون الا؛ ة خلف خاز الخريش .1
ــدالقادر .2 اللــون و ابعــاده فــي الشــعر الجــاهلي شــعراء  بوعون؛ اأمــل محمــود عب

  ؛المعلقات نموذجا

تجلي عاطفي دو رنگ سـياه  عزيزي؛  عباس رضايي هفتادري، محمدرضا غلام .3
 ؛و سفيد در خيال جاهلي

آميزي تصاوير  سبك شخصي حافظ در رنگسيروس شميسا،  پرستو كريمي؛  .4
  ؛شعري

المعطي  هاي نمادين رنگ سبز در شعر عبد دلالتطيبه سيفي، نرگس انصاري؛  .5
 حجازي. 

 عبدالرزاق الماعزي؛ أثروعي اللون عندعنترة بن الشداد.  .6

كه در زمينـه رنـگ   شماري است  هاي بي هايي از مقالات و كتاب اين موارد تنها نمونه
نيـز مقـالاتي در    ةدر شعر شاعران نگاشته شده است. در زمينـه تحليـل رنـگ در شـعر عنتـر     

هـاي   كشورهاي عربي نوشته شده كه تنهـا در ايـن مقـالات بـه ذكـر رنـگ و آوردن نمونـه       
اين كه شاعر چه هـدفي از كـاركرد    به شعري اكتفا شده و جنبه تحليلي و توضيحي اشعار و

چنين زبان تمام اين مقالات عربي بوده و  متر پرداخته شده است. ه گ داشته، كماين نوع رن
اي مستقل به زبان فارسي كه تنها رنگ سياه را از تمام ابعاد در ديوان  با توجه به كمبود مقاله

هـاي پژوهشـي ديگـر     آورد ، نگارنده برآن شد تا با اسـتعانت از دسـت  كنداين شاعر بررسي 



  257///  بن شداد در شعر عنترة اهیرنگ س یمثبت و منف یها جنبه  
 

قدمي هـر چنـد كوتـاه در تحليـل و تبيـين اشـعار ايـن شـاعر نـامي بـردارد و            ،گران پژوهش
 گران را با ديدگاه شعري اين شاعر از اين بعد آشنا سازد.  پژوهش

  
  بن شداد:  ةعنترنامه  زندگي

در بـلاد نجـد متولـد شـد.      يلاديم ـ 525شداد عبسي مضـري حـوالي سـال     بن ةعنتر    
كنيـزي حبشـي بـه نـام زبيبـه كـه شـداد در يكـي از         پدرش از اشراف عبس بـود و مـادرش   

رسم بـر آن بـود كـه فرزنـدان      ،حملات و غارات خود اسيرش كرده بود. در زمان جاهليت
ها را  پدران، آن كردند نميكنيزان نيز در وضعيت بردگان باشند و تا زماني كه كاري خطير 

كسي را ياراي آن نبود كـه بـه   نان زورمند شد كه  . عنتره چوپان، آنچخوانند نميبه فرزندي 
چنان زنجير بردگي را بـه گـردن    حريم او تجاوز كند يا بيهوده سر به سرش بگذارد ولي هم

دارد  همواره منتظر فرصت بود تا پـدر را وا  ،داشت و از زندگي خود خرسند نبود. از اين رو
اتفـاقي افتـاد و آن   آوازه گـردد. در ايـن روزهـا     تا در ميان قومش بلند ش بپذيردا به فرزندي

شداد، عنتره را بـه حملـه بـر     .چنان بود كه جماعتي از قبيله طي بر قبيله عبس هجوم آوردند
كـار او دوشـيدن    ؛داند برده جنگ كردن نمي«خواند ولي عنتره سرباز زد و گفت:  خصم فرا

 پــدر بــار ديگــر او را صــدا زد و وعــده .)153: 1987قتيبــه، (ابــن »و چرانــدن شــتران اســت
) و عنتره اين بار بر دشمن هجوم آورد و آنان را شكست 208: 1981ش داد (فروخ، ا آزادي

اش در  داد و به آرزوي خود رسيد و خبـر آزادي او همـراه بـا آوازه دلاوري و شمشـيرزني    
المثل در شجاعت و جنگـاوري شـد    ) و به زودي ضرب205: 1986قبيله پيچيد (الفاخوري، 

گفتـه   هكـه بـه عنتـر    كـرده در مورد شجاعت عنتره نقل ضر بن عمرو ن). 46: 2005(الزيات، 
نه. گفته شد «پاسخ گفت:  ؟ترين و جنگجوترين فرد در ميان عرب هستي آيا تو شجاع« :شد

شود، او در پاسـخ گفـت: مـن زمـاني وارد      پس براي چه آوازه شجاعتت در همه جا نقل مي
انديشي حكـم كنـد و بـه مكـاني      دور آورم كه عقل و شوم و بر دشمنان هجوم مي جنگ مي

شـوم و ابتـدا بـر ضـعيف هجـوم       جـا وجـود نداشـته باشـد وارد نمـي      كه امكان خروج از آن
افكـنم تـا انسـان شـجاع بترسـد و سـپس بـه او روي         اي بر زمين مـي  آورم و او را با ضربه مي
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سـياهان   ) عنتـره يكـي از  798: 1999شـيخو،  ؛ 40: 1988(بدوي،  »كشم. آورم و او را مي مي
زيرا هدف والايـي را   ورزيد؛ عرب و البته بخشنده و پارسا بود. او هرگز حرص و طمع نمي

  ) 70 :1381هاي بزرگي نبود. (فاضلي،  كرد وآن چيزي جز رسيدن به قله دنبال مي
  در مورد او چنين روايت كرده است: اغانيبراي شرف عنتره همين بس كه صاحب 

حتَّـي أَنَـالَ بِـه كَـرِيم      يت علـي الطَّـوي و أُظَلّلُـه   و لقََد أَبِ زماني كه بيت
مـانم   ظهر را نيز گرسنه مـي  آورم و (شب را تا صبح گرسنه به سر مي المأكلَِ

(ص) خوانـده شـد،    تا اين كه به غذايي نيكو و پاك دست يابم) براي پيـامبر 
وسـت  هيچ عربي براي من توصيف نشده است كه من بعد از آن د«فرمودند: 

  شداد. بن ةداشته باشم او را ببينم، مگر عنتر
 .هاي زيادي نشان داد عنتره در جنگ داحس و الغبراء شركت كرد و از خود دلاوري

هـا را   جنـگ  در شـركت  تـوان  ديگـر  و شـد  نـاتوان او زمان زيادي زندگي كرد تا ايـن كـه   
بـه قتـل رسـيد.    ميلادي  615) و سرانجام در سال 245 -242 /3: ج1412نداشت (اصفهاني، 

  ) 1986:205(الفاخوري، 
  دب چنين آورده است:الا هخزانصاحب»ةعنتر« ي لغتادر مورد معن

) نكته پايـاني كـه در مـورد عنتـره     62 /1ج: تا(بغدادي، بي 3يعني مگس كبود.» ةعنتر«
مي توان گفت اين كه بر شعر او روح مردانگـي و سـواركاري و شـجاعت و عفـت حـاكم       

 است. 

 عناي لغوي رنگ: م

 ».فصَـلَ بـينَ الشـيء و غيـرِه    ، مـا «: آوردايـن چنـين مـي   » لـون «زير ماده، ديفيروزآبا .1
 دهد. مميز اشياء قرار مي  ) در واقع او رنگ را وجه1232: 1426، فيروزآبادي(

  ) 2197: 1404(الجوهري،  ».ةكالسواد و الحمر ة هيئ« .2
3. » ،ن: والفعل، لوانا: و جمعهمعروف4/111: 1424، الفراهيدي( ».التلوين و التلو (  
، لـونُ الشَّـيء  : من ذلك اللَّون: ُ الشَّيءة وهي سحن، ةواحد ة اللام و الواو و النون كلم« .4

 ) 1399فارس،  ابن( ».كالحمرة و السواد
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، افصَلَ بينه وبين غيـره م: ولَونُ كلِّ شيء. ولَونتْهُ فتَلَونَ، ةٌ كالسواد والحمرة هيئ: اللَّونُ« .5
 ) 13/392: تا، بيمنظورابن( .»والجمع أَلْوان

  رنگ سياه 

حـدت و حـرف واو كـه     دهنـده  نشـان )، به سبب حرف دال كه سـودالارنگ سياه (   
كنــد. مــيدلالــت هــا گســتردگي اســت، بــر نفــوذ در اعمــاق تــاريكي      دهنــده نشــان

هـاي مختلفـي اسـت،     رنگ سياه داراي دلالت ،) از طرف ديگر5 :2003بوعون، ا(عبدالقادر
يكـي از   ،مختلـف  حـالات قداست و وقار كه بنابر  : مرگ و نابودي، شرّ و خواري وازجمله

 شود. اين معاني برداشت مي

شايد ارتباط رنگ سياه با تاريكي و ايجاد ترس در انسان، علـت اصـلي انزجـار از      
كنـد و زمينـه را بـراي اوهـام و     محدود مـي اين رنگ است. رنگ سياه، قدرت ديد انسان را 

رسـيدن   كـه انسـان، خطـر را قبـل از فـرا      روشـنايي  بـرعكسِ  سازد؛هاي پوچ فراهم مي خيال
كند، اين خود عاملي شـد تـا رنـگ سـياه، رمـزِ تـرس و شـرارت        بيند و از خود دفاع مي مي

 گردد. 

رتبـاط بـين ايـن    تلازمي كه بين رنگ سياه و تاريكي وجود دارد، نـوعي ا  به سبب   
هـا، رنـگ سـياه را    هـا و يونـاني  چنان كه هنـدي  هم ؛رنگ و جهان مردگان ايجاد شده است

  ) 8 :2003ابوعون، اند. (عبدالقادررمزي براي جهان زيرين قرار داده

   ابعاد معناشناختي جنبه مثبت و منفي رنگ سياه
هاي او نسبت بـه  گيريبه بررسي، تعامل عنتره با اين رنگ و موضع ،در اين بخش  
ها بسته به است كه انسان مهمقبل از پرداختن به تحليل ابيات، ذكر اين نكته  .پردازيمآن مي

اگر سياهي در مورد موها باشـد،   ،هاي مختلفي دارند؛ براي مثال جايگاه رنگ سياه، واكنش
بـه  داشتني است، ولي اگر در مورد پوست صورت و بدن باشد، نوعي انزجار نسـبت   دوست

آن وجود دارد يا اگر در مورد شب باشد، همراه با ترس و آزردگي خاطر اسـت، بـه همـين    
  كنيم. هاي مختلفي را مشاهده مي همواره نسبت به اين رنگ، واكنش سبب
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  رنگ سياه پوست: 
پوست بـود، عنتـره نيـز ايـن رنـگ را از او بـه        جا كه مادر عنتره، كنيزي سياه از آن  
از اين رو پدرش، او را به عنوان پسر خويش نخواند و او را به رسـميت نشـناخت؛    ؛ارث برد
پرداخـت و داييـان و عموهـايش بـه چشـم      به چوپاني مـي  ،در ميان قبيله خود علتبه همين 

در كنـار ايـن عقـده حقـارتي كـه همـواره        .)207: 1981(فروخ،  نگريستندحقارت به او مي
بخـش او بـود و هرگـاه     اش التيام گونهشجاعت و عفت مثلَ النفس بود،قرين اين شاعر كريم

واقـع در   شد، با پناه بردن به اين دو خصيصـه كـه در  ها در خاطرش زنده مي ياد اين حقارت
  بخشيد: دانست، خود را التيام ميانحصار خود مي

  ي و اســــمي لَــــوننــــةمـــا ســــاءبيِبٍز
  

ـــي،     ـــرَت عــــن همتـ عــــدائياإذْ قصَـ
 ( 68: 1423ترة، عن )  

رساند چون همتم برتر از عزم و اراده  به من زياني نمي ،نه رنگ پوستم و نه اسم زبيبه(
   .)دشمنان است

ها را  نكته جالبي كه در اين بيت وجود دارد، اشاره به دو عاملي است كه عنتره آن  
 ،ذكـر ايـن دو عامـل   بـا  . او . نام مادرش، زبيبـه 2. سياهي پوست 1 :داندمايه نقصان خود مي

پذيرد كه اين دو، عيـب ومايـه نقصـان    بالاخره تحت تأثير محيط و رفتارهاي افراد قبيله، مي
حسن و امتيـاز خـود را    ،اويند، اما اين پذيرش صدرصدي نيست؛ زيرا شاعر در مصراع دوم

بـا بافـت    و اين عامل چيزي نيست جز شجاعت و جنگاوري او؛ اين بيت كاملاً كندذكر مي
مـوقعيتي كـه شـاعر شـعر را در آن سـروده مطابقـت دارد؛ زيـرا در محـيط جامعـه جـاهلي،           

و افراد شـجاع و جنگـاور    ترين ارزش اجتماعي برخوردار بودند پوست از كم هاي سياه برده
شاعر به خـوبي  «كردند، وها افتخار مي از بالاترين جايگاه و منزلت، به طوري كه همه به آن

اي و آن را وسـيله  كنـد استفاده مـي  ابزاري براي دفاع از خود و هويت خوداز شعر به عنوان 
 ؛بـرد كار مـي  ههرگز موجب عيب و نقصان براي فرد نيست، ب ،كه رنگ سياه براي اثبات اين

  ) 33: 1998(مرتاض،  »ست، عزت نفس و كرامت انساني است.بلكه آن چيزي كه مهم ا
  كاربرده به اين شكل است:  هاستدلالي كه شاعر در شعر خود ب ساختار
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: (من بـا همـت   برهان و دليل ←  ذا   ←: (رنگ سياه، نقص و عيب نيست)   4نتيجه
  دهم. ) والالي خود تمام دشمنان را شكست مي

بـه فراوانـي از ضـمير مـتكلم      ،شاعر در اين بيت و در اكثر ابيات موجود در ديوان  
 ،بخـش اول  :تفسـير كـرد  تـوان  ميدر دو حيطه اين كاربرد ضمير متكلم را  .كنداستفاده مي

هاي غلـط موجـود در    با نگرش ،ها به خويش مواردي است كه عنتره سعي دارد با الصاق آن
كند كه جا شاعر اعلام مي در اين؛(رنگ من)  »لوني«جامعه آن روز مبارزه كند؛ براي مثال، 

نيست. بخش  اوشأن  كسرو اين رنگ هرگز  بهتر از هركسي به رنگ سياه خود واقف است
بالـد و شـجاعت و   بـر خـويش مـي    ،هـا بـه خـود    دوم، در مواردي اسـت كـه بـا انتسـاب آن    

همتـي،  كنند؛ بـراي مثـال،   داند كه ديگران به داشتن آن حسادت ميجنگاوري را عملي مي
   .عدائيا

پـذيرد، بلكـه آن را مايـه زينـت خـود نيـز       تنها سـياهي رنـگ خـود را مـي     عنتره نه  
  رنگ مشك است:  اند؛ زيرا همد مي

 َنْ أكيالـَـــئلـَـــون ســــكداً فالمســــو
  

    اءوــنْ د ــ ــدي مـ ــواد جلِـــ ــ ــا لسـ و مـــ
 ( 69: 1423، هعنتر )  

باشـد و   رنگ پوست من مي، به درستي كه [رنگ] مشكْ ،پوست باشم اگر من سياه (
  درماني نيست.) براي رنگ پوست

توانـد  خـود را قـانع كنـد كـه سـياهي مـي      خواهـد  اگرچه شاعر با اين استدلال مي  
آورد، ايـن  هاي افراد قبيله را به ياد ميها و نيش و كنايه داشتني نيز باشد، وقتي حرف دوست

آورد و بازد و دليل و برهان ديگـري مـي  البته عنتره خود را نمي .بازددليل و برهان رنگ مي
بـه موجـب    او رايسـت كـه   ن شست و دست خودا  امري خدادادي ،كه رنگ پوست آن اين

كنـد، بـر كـلام خـود صـحه      با دليل سـومي كـه در بيـت بعـد ذكـر مـي       كنند. اوآن ملامت 
  گذارد:  مي

ــنْ ــي و لكـــ ــاء عنِّـــ ــد الفحَشـَــ ــ تَبعـ
  

 ــــماء ــــو السـ ــــنْ جـ كبَعـــــد الأَرضِ عـ
 ( 68: 1423، هعنتر )  
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  ).ناز من دور است مانند دوري زمين از آسما اما زشتي و ناهنجاري(
  ساختار استدلالي اين دو بيت به اين شكل است: 

دليل  ←ك نيز سياه است) مشْ رنگ: (دليل اول ←) عيب نيست، رنگ سياه: (نتيجه
زشتي و بدي از من دور  همواره: (دليل سوم ←ست)  ا امري خدادادي رنگ پوست: (دوم

   .است)
از  ،گيـرد مخاطـب جـاي  كـه بهتـر در ذهـن     شاعر براي تقريب به ذهن و براي ايـن   

؛ يعني زشتي از او دور اسـت هماننـد دوري زمـين از    بيه معقول به محسوس استفاده كردهتش
  آسمان. 

و تمام صفات والاي انسـاني   پردازدبه دفاع از خود مي ،او با آوردن اين تشبيهات«  
 »دهـد. ود نسـبت مـي  ها مكارم اخلاقي و اعمـال پـاك انسـاني اسـت، بـه خ ـ      كه از جمله آن

  ) 74: 1990(الصباح، 
هـا   شايان ذكر است كه استفاده از تشبيه، ويژگي تمام شاعران سياه بوده اسـت. آن   

كردند تا اشياء را در مقابل ديدگان مخاطب مجسم كننـد.  از اين شيوه به فراواني استفاده مي
از ايـن تشـبيه    چه را كه به عنوان هـدف  ها مهم نبود، بلكه آن بنابراين تشبيه في ذاته براي آن

ــدوي،  دهــي و آگــاه هشــدار ،در نظــر داشــتند ــوده اســت. (ب كــردن ضــمير درونــي افــراد ب
1988: 377 (  

  سياهي رنگ پوست امري ظاهري است:   
ــريَ و إنْ ـ ــدي يـ ــانَ جلِــ ــودااكــ ســ

  
ـــي فــــي المكــــارِمِ عــــزٌّ و رتْ     بــــهفَلـ

 ( 71 :1423ه، عنتر )  
ها، جايگاه   مرا در بزرگواري ]نيست؛ زيرا مرا باكي[ پوست من سياه است، اگر رنگ(

  . )و عزتي والاست
خواهد اين امر را اثبات كند كه ، مي»يريَ«بردنِ فعل مضارع مجهول كار هشاعر با ب  

شـود كـه فـرد از ارزش    موجـب نمـي   ،ها نسبي و مايه برتري نيسـت و سـياهي پوسـت   رنگ
پوست موجب برتري فرد بر ديگـري  طور كه سفيدي  همان ؛اجتماعي پاييني برخوردار شود
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ها  ها و تقدم آن موجبات برتري انسان  ،نيست؛ بلكه عزت و كردارهاي نيك و اعمال انساني
  بر يكديگر است. 

سـوره حجـرات در ذهـن     13شود، ناخوداگاه آيهوقتي اين ابيات عنتره خوانده مي  
يكديگر تنها از طريق تقواسـت نـه   ها به  فرمايد: برتري انسان كه خداوند مي شودمتداعي مي
  :چيز ديگر
يا أَيها النَّاس إِناّ خَلقَنْـاكمُ مـنْ ذَكَـرٍ و أُنثْـى و جعلنْـاكمُ شُـعوباً و قبَائـلَ لتعَـارفُوا إِنَّ         ﴿

  ؛﴾أَكْرمَكمُ عنْد االلهِ أَتقْاكمُ إِنَّ االلهَ عليم خبَيِرٌ
ها قرارداديم تا  ها و قبيله و زن آفريديم و شما را تيره اى مردم! ما شما را از يك مرد (

ترين شما نزد خداوند با تقواترين  ها ملاك برترى نيست، ) گرامى يكديگر را بشناسيد؛ (اين
  )به يقين خداوند دانا و آگاه است.  .شماست

در پي اصلاح عقايد پـوچ وغلـط موجـود در جامعـه       ،بنابراين عنتره با زبان شعر خود
، هرچند در وهله اول، هدف او تنها دور كردن اتهامات از خود بوده اسـت. او  استاهلي ج

كنـد و تبعـيض رنـگ و جنسـيت را نفـي      در حقيقت با قانون سيادت و بردگي، مبـارزه مـي  
  ) 19 :1988(عنتره،  .نمايد هاي اخلاقي را جايگزين آن مي و قانون ارزش ،كرده

  لبل سياهيِ پوست با سياهي اعماتقا
هـا مقابلـه    هاي اهل قبيله را پاياني نيست، با آننيش و كنايه بيندعنتره زماني كه مي  

  كند: مي
ــا ــــواد و إنَّمـــ يعيبـــــونَ لـَــــوني باِلسـ

  
ــنْ    ــود مـ ــث أسَـ ــالهُم بالخبُـ ــدي فعـ جِلْـ

 ( 102 :1423ه، عنتر )  
تـر از   هـا سـياه   كـه كـردار پليـد آن    گيرنـد و حـال آن   سياهي رنگم را بر من عيب مي(

  ).پوست من است
 ــ ــواد جِلْـــ ــ ــدا بِسـ ــ ــي العـ ديتُعيرُنـــ

  
ــوادا    ـ ــو السـ ــائلي تَمحــ ــيض خصَــ و بـِـ

 ( 98همان: ، هعنتر )  
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گيرند و سفيدي صفات خوبم، سياهي پوستم  سياهي پوستم را برمن عيب مي دشمنان(
  )كند را محو و نابود مي

دارد، ايـن اسـت كـه شـاعر بـه اعمـال، رنـگ        بيت وجود  نكته جالبي كه در اين  دو 
 ،و بـا ايـن كـار    سـازد محسوس را در قالب امري محسـوس تجسـم مـي    و چيز غير بخشد مي

-شمارد؛ زيرا انسان بايد در مقابل امور اكتسابي، پاسخ استهزاي ايشان را از اساس مردود مي

در قاموس فكري ياه رنگ سبه عبارتي ديگر،  .گو باشد نه اموري كه خارج از اختيار اوست
باشد نه در اقتران بـا پوسـت سـياه     عنتره، تنها در اقتران با اعمال زشت است كه نكوهيده مي

همان رنگي اسـت كـه خداونـد متعـال در      ،كه انسان را در آن هيچ نقشي نيست. اين سياهي
دهد و در مقابـل رنـگ مناسـب بـا خصـايص      عمران  به كافران نسبت مي سوره آل 106آيه 
  ك او، سفيدي است:ني

كفََـرْتمُ بعـد إيمـانكمُ    لَّذينَ اسـودت وجـوههم   يوم تبَيض وجوه و تَسود وجوه فَأمَا ا﴿
   ؛﴾فَذُوقُوا العْذاب بِما كنُتْمُ تكَفُْرُونَ

هــايى ســياه  و چهــره هــايى ســفيد روزى خواهــد بــود كــه چهــره ]آن عــذاب عظــيم([
آيا بعد از ايمان،  ]ها گفته مى شود: به آن[هايشان سياه است،  ها كه صورت اما آن ;گردد مى

  )كرديد! بسبب آنچه انكار مى كافر شديد؟! پس بچشيد عذاب را [و برادرى در سايه آن،]

 كند: نتيجه مورد نظر خود را اثبات مي» إنّما«شاعر از اسلوب حصر با استفاده از ادات  
: (اعمالشـان  دليـل  ←نّمـا   ا  ←) عيـب بگيرنـد  بايد ابتدا بر اعمال خود  ايشان: (نتيجه

  تر از سياهي رنگ پوست من است)  سياه
  ذات پاك و والا تنها چيزي است كه بايد به آن افتخار كرد:   

ــه ــيت بـ ــد كسُـ ــواداً قـ ــوا سـ وإنْ يعيبـ
  

    فــــدـــنَ الصم ثــــوب ســـتُرُهي رفالـــد
 ( 136: 1423، هعنتر )  

يز در ميان پوششِ گيرند، بايد بدانند كه مرواريد نرنگ سياهم را بر من عيب مي اگر(
  صدف قرار دارد.)
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 ،»نفس خويش بـه مرواريـد  «و » پوست سياه به صدف«شاعر در اين تشبيه زيباي         
اي از ارزش مرواريـد   طـوري كـه صـدف و پوشـش مرواريـد، ذره      شـود، همـان   يادآور مـي 

  ترين نقصاني بر وي وارد نساخته است.  پوست سياه وي نيز كمكاهد،  نمي
  كند: متنبي مضمون مصراع دوم را با تعبير ديگري بيان مي           

ــك منْ  « ــكناي فيـ ــانَ سـ ــو كـ ــلـ هقصَـ
  ج

ـــاكنَ الصــــدف لــــم يكُــــنْ  »الــــدر سـ
 

نقـدر) در  ارساند، در آن صورت، مرواريـد (گر  اگر اقامت من در تو به من عيبي مي (
  )گرفت صدف (بي ارزش) قرار نمي

  .     است شاعر نفس خويش را به مرواريد و زندان را به صدف تشبيه نموده   
 ( 439: 1930المتنبي،  )  

در سوداي  ،عمويش عبله بود و زماني كه بزرگ شد عنتره از كودكي عاشق دختر  
و دوسـت نداشـت كـه دختـر      با اين كار مخالف بـود  ؛ازدواج با او بود، اما عمويش، مالك

قبيلـه او از شـجاعت و جنگـاوري     ،از سـوي ديگـر   ؛آورداي سياه درخود را به ازدواج برده
از او  ،مثال او آگاه بودند و سعي داشتند از طريق عشق عبله و وعده دروغين ازدواج با او بي
-شـدند، عهـد خـود را مـي    ها استفاده كنند، اما بعد از اين كه در جنگ پيروز مـي  جنگدر 

عنتره قوم خود  ،از اين رو ؛)208:  1981(فروخ،  كردندو با ازدواج او مخالفت مي شكستند
  گذاريد، عبله خودش تصميم بگيرد: چرا نمي :گويدكند و ميرا خطاب مي

ــيةٌ ــي راض ــحي و ه ــةَ تُض ــلَّ عبل َلع
  

ــبِ  ــورةَ الغَضَ ــو ص ي و تَمحــواد علــي س
 ( 80: 1423، هعنتر )  

كه عبله، روز خود را به ظهر آورد در حالي كه مـرا بـا رنـگ سـياهم پذيرفتـه       باشد (
   ).باشد و خشم را از چهره خود دور كرده باشد

هنوز شاعر در دل خود اميد اندكي دارد كـه شـايد عبلـه از رنـگ سـياهش متنفـر         
  استفاده كرده است. » لعلّ«از سببنباشد، به همين 

اين عقده حقارت  از رنگ سياه، ويژگـي تمـام شـاعران سـياه عـرب و خصيصـه       «  
ا جزء كردند كه آنها راي زندگي ميها در جامعه هاست؛ زيرا آن مشترك در بين تمامي آن
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(بدوي،  »راندند.ها را از خود مي و همواره ديگر افراد آنشمارند  ميارزش  طبقه پست و كم
1988: 281 (  

  گويد: كند و ميخطاب مي شاعر عبله را مستقيماً  
ــاهجرِينياو إنْ  ــي فـــ ــرت مثلـــ ــ بصـ

  
ــــوادي و لايلْ  ــــنْ سـ ــار مـ حقْـــــك عـــ

 ( 96: 1423، هعنتر )  
مرا ترك كن تا از سياهي پوستم به تـو عيـب و ننگـي     ،اگر كسي مانند مرا ديدي و (
   ).نرسد

و بـه عبلـه    كنـد جا نيز شاعر بر محور شـجاعت و جنگـاوري خـود تأكيـد مـي      در اين
كـه او   گويد كه اگر كسي در شجاعت به مانند او بيابد، ديگر حرجي بر او نخواهد بـود  مي

  را ترك كند. 
دهد، قدرنشناسي اهل قبيله اسـت؛ زيـرا بـا    ار ميزنتره را بيش از بيش آاي كه علهأمس 

كـرد،  هـا دفـاع مـي    ها بود و با شعر زيبايش از هويـت آن  ها مدافع آن كه عنتره در جنگ اين
خطـاب   »السـوداء  ابـن «عنـوانِ كردنـد و او را بـا   همواره بـا نگـاه و زبانشـان او را تحقيـر مـي     

  ) 282: 1988. (بدوي، نمودند مي

  تشبيه سياهي پوست به سياهي شب:  
  ناآگاهي اهل قبيله او، عاملي است كه باعث شده رنگ سياه او را عيب شمارند:   

ــةً ــواد جهالـ ــوني باِلسـ ــونَ لـ يعيبـ
  

ــرُ     ــع الفَّج ــا طَلَ ــلِ م ــواد اللَّي ــولا س ول
 ( 122: 1423، هعنتر )  

سـت كـه]   ا دانند، [مگر نـه ايـن  رنگ سياهم را عيبي بر من مي ،جهالت به سببآنان (
   )كرد.اگر سياهي شب نبود، فجر طلوع نمي

تنها سياهي عيب نيست، بلكه حسـن نيـز هسـت؛ زيـرا اگـر سـياهي        نه وي،در ديد   
وجود شـب و پـرده    ،از سوي ديگر .بوددهنده مي بايد شب  نيز در ديد همه آزار ،زشت بود

تقابـل   ،به عبـارت ديگـر  ؛  دهدافكند، به صبح و سپيده فجر معنا ميمه جا ميسياهي كه بر ه
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دهد، پس چگونه ممكن است كه سياهي عيب و نقص سياهي با سفيدي به يكديگر معنا مي
  باشد. 

 كنـد، ايـن اسـت كـه    هايي كه ذكر مـي  گاه اصلي شاعر در تمام اين استدلالتكيه  
طور كـه حضـرت محمـد     صاحبش شمرده شود، همانرنگ سياه نبايد عيب و نقصي براي «

   :داندارزشي يك فرد نمي بي(ص) رنگ را عامل برتري و يا 
  ) 64: 1983، القُرشي( .»لافضل لأبيض علي أسود و لا لعربي علي عجمي إلاّ بالتقوي«
در حقيت اين رنگ عامل اصـلي طـرد شـاعر از حقـوق اصـلي اوسـت و ايـن عقـده         «

) 285 : 1988(بـدوي،   »دهـد عر شكل گرفته، او را همواره آزار ميحقارتي كه در وجود شا
گاهي سخن اهل قبيلـه   ».در تمام ابياتي كه ذكر شد، شاعر به نوعي با اين عامل درگير است

كـه از   آنكنـد، بـي  ها از استدلال و تشبيه استفاده مي پذيرد و گاهي براي رد حرف آنرا مي
  ا احاطه كرده رهايي يابد. حس خواري و حقارتي كه وجود او ر

  رنگ سياه مو
عشق عبله هرگز از قلب شاعر پاك نخواهد شد، گرچه دشمنان و حسودان موانـع    

  بسيار بر سر راه او بگذارند: 
ــومٍ ـ ـــواك ينمــــو كُــــلَّ يـ و ظَــــلَّ هـ

  
ــبابيِ      ــي شَــ ــيبيِ فــ ـ ــا ينمــــو مشـ كمــ

 ( 75: 1423، هعنتر )  
 طور كه پيـري بـر   شود همان كشد و افزون مي تو هر روز در وجود من شعله مي عشق(
   ).گردد آيد] و هر روز افزون مي [غالب مي جواني

طور كه با گذشتن لحظه لحظه عمـر، تعـداد موهـاي سـفيد بـر سـر انسـان زيـاد          همان  
تمـام شـاعران كـه    يابـد. بـرعكس   ها فزوني ميشود، عشق پاك او به عبله نيز با گذشتن ثانيه مي

يابد، عنتـره از  كنند و اين احساس در شعرشان نمود ميهمواره از موي سفيد احساس انزجار مي
اين ساختار در كاركري مثبت استفاده كرده و موهاي سفيد براي اثبـات غرضـي كـه در مخيلـه     

د و آن كـارگيري ايـن سـاختار دار    هكار رفته است، البته شاعر هدف ديگري نيـز از ب ـ  هاوست، ب
هاي خود عمل نكردند و عمـر شـاعر در   اش كه به وعدهاي است به عمو و قبيلهتعريض و كنايه
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آرزوي عشق عبله سپري شد. شاعر در بيت زير از اين سـاختار در معنـاي واقعـي خـود اسـتفاده      
  كند: مي وصفكند و با اين تعبير، با آه و حسرت، پيري و گذشت دوران جواني خود را مي

لَونـــاً شَـــاب أبَـــيض ـــي فصَـــارأسر
  

 ــــواد بعـــــد مـــــا كـــــانَ حالكـــــاً بالسـ
 ( 106: 1423، هعنتر )  

   ).رنگ بود رنگ شد بعد از اين كه سياه سرم سفيد [موهاي](
داشتني است، رنگ موهاست كه اگر ايـن   تنها جايگاهي كه رنگ سياه در آن دوست

  شود: ق دوچندان ميرنگ، رنگ موي يار باشد، زيباي آن در ديد معشو
ــنْ ــارقٍِ م ــلام كسَ ــف الظَّ ــعخطََ رهِاشَ

  
ــدياجيِ    ــدجي بـِــ ــرَنَ الـــ ــا قَـــ فكَأنَّمـــ

 ( 89: 1423، هعنتر )  
هـا را بـه ظلمـات     گويـا تـاريكي   ؛دزدي[قسمتي] از موهاي او را دزديد تاريكي مانند(

   ).قرين ساخته و متصل كرده است
آيـد و خـاطر خـود را بـا يـاد      از فضـاي قبلـي بيـرون مـي     ،شاعر  بـا ايـن توصـيف     

گويد كه تنها راه فرامـوش كـردن   گويي در خاطر خود مي ؛آزاردهاي اهل قبيله نمي حرف
نظر داشته در تر  اين تجربه تلخ، ذكر يار و جمال اوست؛ البته شاعر سياهي موهاي او را بيش

مت رنگ سياه و تعامل او با ايـن رنـگ   يار نيز ناخودآگاه به س وصفو به عبارت ديگر در 
  رود. و اهل قبيله مي

وانـي از  اهاي پركاربرد در شعر است و شاعران بـه فر  از رنگ ،رنگ سياه وسفيد        
  كند: كنند؛ ماكس لوشر اين امر را چنين توجيح ميآن استفاده مي

زندگي بشراوليه تحت تأثير دو عاملي قرار داشت كه خارج از كنتـرل  
و بودند. اين دو عامل عبارت بودنـد از روز و شـب و تـاريكي و روشـنايي؛     ا

  )20: 1387شب، زمان استراحت، و روز، زمان حركت و تكاپو.(لوشر، 
توان تعبير كرد كه چون تعامل بشـر ناخواسـته بـا ايـن دو     نظر لوشر را به اين شكل مي

يلـه انسـان، نسـبت بـه ديگـر      عامل زياد بوده، طبيعي است كه رنگ اين دو محيط نيز در مخ
طور كه عنتره در اين بيت از اخـتلاط ايـن دو نـوع رنـگ،      ها بيشتر تداعي شود؛ همان رنگ
  آفريند: اي زيبا از چهره يار ميصحنه
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ــا ــت جبيِنه ــبحِ تحَ الص ــوء ــع ضَ و يطلَ
  

ــنْ    ــلٌ م ــاه ليَ ــد   فيَغشَ عرهِا الجــع ــي شَ جد
 ( 111  :1423، هعنتر )  

شـبي از تـاريكي و سـياهيِ موهـاي      كنـد و  طلـوع مـي   ، زيرپيشـاني او پرتو صبح(       
   )پوشاند. پرچينش آن را مي

  رنگ خاكستري مايل به سياه:  
هـاي اهـل قبيلـه بسـيار     ها و نـيش و كنايـه   كه عنتره در آغاز از حرف با وجود اين«  
ه حقيقي خـود، اطمينـان خـاطر    باوري و شناختن جايگا شد، ولي در نهايت با خودآزرده مي
تـازي خـود را در    ها اهميتي نداد و با صـدايي رسـا، تـك    هاي آن و ديگر به حرف پيدا كرد

  ): 76 : 1990(الصباح،  »كشدها مي ميدان جنگ به رخ آن
ــي ــالَ إنِّــ ــنْ قــ ـ ــياومـ ــود ليعيبنــ ـ سـ

  
ــي    ــه بفعلــ ــاسِ اأُريــ ـ ــذَب النَّـ ــه أكَــ نَّــ

 ( 126: 1423، هعنتر )  
رنگم سياه است تا بر من عيب گيرد، با نبردهاي شجاعانه خود  :گويدو كسي كه مي(

  هاست.) گوترين انسان دهم كه دروغدر ميدان جنگ به او نشان مي
خواهـد و حاضـر   عشق عبله تنها چيزي است كه عنتره در اين عالم براي خود مـي   

هاي عمويش تمام اوامر پدرش را انجام دهد، اما چه كند كه وعده ،است براي رسيدن به او
هاي راستين؛ گذشته از آن، آزردگي خاطر شاعر براي ماند تا وعده "عرقُوب"هاي  به وعده

  اين است كه نكند كه عبله نيز از رنگ سياه او بيزار باشد: 
وإنْ عابــــت ســــوادي فهــــو فخَـْـــري

 ــب ــياولــــي قلْــ ــد مــــنَ الرَّواســ شَــ
  

ــامِ   ــ ــلِ حـ ــارس مـــــن نســـ ــأَنِّي فـــ لـــ
ــرْف المســـك نـــامي  وذكـــري مثـــلُ عـ
 ( 126: 1423، هعنتر )  

را عيب شمارد، [بايد به او بگويم كه] اين رنگ، افتخار من  اگر عبله نيز رنگ سياهم(
هـاي اسـتوار    تر از كوهاست؛ زيرا من سواركاري شجاع از نسل حام هستم، و قلبي مستحكم

شـود و همگـان آن را نيكـو    مانند مشك در همه جـا پخـش مـي    ،مال نيك مندارم و ياد اع
  )دارند.مي
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كنـد؛ سـاختار   جا نيز از اسلوب اسـتدلالي بـراي اقنـاع عبلـه اسـتفاده مـي       شاعر در اين
  توان به اين صورت ترسيم كرد: استدلالي اين ابيات را مي

: دليـل اول   ← ) نيسـت  عيـب ، خاطرنشان كردن به عبله كه رنـگ سـياه  : (نتيجه      
: دليـل دوم  ←) شـجاعم (ع) هستم و در عين حـال سـواركاري    (من از نسل حام فرزند نوح

ذكر اعمال نيك مـن   همه جا: (دليل سوم ←استوار دارم و از هيچ كس باكي ندارم)  قلبي(
  است) 

  آورد: هراسناك نيست بلكه او را به وجد مي تنها ميدان جنگ در ديد شاعر نه  
 ـضرَْو  و طَع ـةٍبجاجـلِّ عظ نٌ تَحـت

كُــلِّ جانــبٍ و تَلمــع فيهــا البِــيض مــنْ
  

 ـ كجَنْحِ الدجي مـنْ   يـدي السـلاهبِ  اعِ وقْ
ــ ــبِ  كَلَم ــامِ  الغيَاه ــي  ظَلَ ــرُوقٍ   ف عِ ب

 ( 77: 1423، هعنتر )  
از برخورد پاهـاي  چنين جنگ با شمشير و نيزه در زير غبارِ مانند شب كه  حاصل  هم(

هـاي  دارد]؛ غبـاري كـه شمشـيرها در كرانـه     مـي  اسبان دراز است، [مرا به طـرب و شـادي وا  
   )درخشند.مي ها در پرتو تاريكي تاريك آن مانند درخشش آذرخش

كنـد كـه بـه او تهمـت ترسـو بـودن       شاعر با اين تشبيهات، كلام كساني را رد مـي   
پندارند او از روي اجبـار و اكـراه و فقـط    او گمان كساني را كه مي ،زنند؛ به عبارت بهتر مي

اسـاس  شـود، بـي  كه نظر عبله را به خود جلب كند، وارد كارزارهاي جانفرسـا مـي   براي اين
از سوي ديگر، شاعر با فضاسازي مناسب، صفت شـجاعت را بـه خـود نسـبت داده      .داندمي

شـود و جنـگ در آن بسـيار    سـان محـدود مـي   آلود، قدرت ديد ان در فضاي غبار است؛ زيرا
  دشوار   است. 

 :رسـيم  به يك نتيجـه كلـي مـي    ،با بررسي ابياتي كه در اين مضمون سروده شده است
كـه  متوسل مـي شـود   اين كه عنتره براي به تصوير كشيدن صفت شجاعت، به ميدان جنگ 

زنـي، كشـتن    يـزه داراي رنگ خاكستري مايل به سياه است. در واقع قدرت در جنگاوري، ن
هسـتند و   ويژگـي ها، همه و همه در خدمت به تصوير كشيدن اين نوع  دشمنان، تاختن اسب

هـا   هـا فـرد شـجاع را بـا ايـن نـوع رفتـار        عـرب  ،طور كـه در كتـب تـاريخ ذكـر شـده      همان
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شناختند. البته عمر فروخ بر اين باور است كه عنتره براي اين كه عبلـه را شـيفته خـويش     مي
در واقـع عمـر    .)208: 1981پردازد (فـروخ،   هاي خود ميزني ذكر جنگاوري ونيزهبه  ،سازد

  داند.  فروخ اين نوع ابيات را تعبيري ضعيف براي وصف حالات خود در مقابل معشوق مي

    رنگ سياه چشم
همواره ايـن ويژگـي    انو شاعر است هاي رنگ سياه يكي از بهترين جايگاهچشم   
  اند: را ستوده

ـــيح الــــدلِّا كحــــلٌاحــــوراغَــــنُّ ملـ
  

ـــــي الخـَـــــد ا  ـــــجابلَــــــج ازج نقَـ دعـ
 ( 86: 1423، هعنتر )  

گونه، كشيده، ابروكماني، درخشان سياه و سرمه گر، چشمصدا، عشوه خوش آهويي(   
  چشم.  سفيد، و مشكين چهره

كـه سـه تـا از ايـن      آوردهعنتره در اين بيـت، هشـت صـفت بـراي محبـوب خـود         
بـا ايـن واژه، مردمـك سـياه      كـه  »حـورا«نخست واژه  :ها به رنگ سياه اختصاص دارد صفت

كند كه در احاطـه سـفيدي زيبـاي چشـم قـرار گرفتـه اسـت؛ دوم        مي وصفچشمان يار را 
 »دعجا« سوم: واژهكه يار بر چشمان خود كشيده است؛  دارداي به سرمه اشاره ،»كحلا«واژه

  اي به چشمان درشت و سياه عبله است. كه اشاره
افتد و بـا آه و حسـرت بـه    درحقيقت عنتره با ديدن منزلگاه خالي يار، به ياد او مي  
بـه بهتـرين وجـه     ،پـردازد، و در عـين رعايـت عفـت كـلام     مثال او ميهاي بيزيبايي وصف
  كشد. زيبا از او را در شعر خود به تصوير مي يتابلو

    رنگ سياه غُراب
رده وجـود دارد،          اعراب به جهت    كـلاغ تلازمـي كـه بـين رنـگ سـياه و قبـر و مـ

هاست كه بعـد   از تيره كلاغ پرنده كوچكي، البينغُراب اما. دانستندميبدشگون  را) غُراب(
 و خبردهنده ويراني  گزيندجا سكنا مي از ويراني و خالي از سكنه شدنِ يك سرزمين در آن

  ) 32: 2003بوعون، اخرابي است. (عبدالقادر
اذا صـــــاح الغـُــــراب بـــــه شَـــــجاني

ــي بِاو ــــ ــااخبرَنـ ــناف الرَّزايـــــ ــــ صـ
دمعــــــي مثــــــلَ اللآلــــــياجــــــرىَ او 

ــــالِ    ــــنْ بعـــــد الوِصـ وبـِــــالهجِرانِ مـ
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ــومٍ ــلَّ يـ ــك كـ ــا لـ ــينِ مـ ــراب البـ غـُ
  

ــدني وقــــــد  ــالياتعُانــــ ــغلْت بــــ شــــ
 ( 148: 1423،هعنتر )  

سـازد و  قـار كنـد، بـا صـداي خـود مـرا انـدوهگين مـي        جـا قار  كه كلاغ سياه در آن آنگاه(
و خبـر از مصـيبت و جـداييِ بعـد از وصـال       سـازد ام را سرازير مـي هاي مرواريدگونه اشك
كنـي و ذهـنم را   تو را چه شده است كه هر روز با مـن سـتيز مـي    !اي كلاغ جدايي دهد.  مي

    )اي.مشغول كرده
ديگر ايـن رنـگ را در وجـه     كاربردي منفي دارد و شاعر بار ،در اينجا رنگ سياه  

جا با كلاغ كه نماد فراق است، قرين شـده   رنگ سياه در اين .برده است كار همخالف خود ب
  اي براي پايان وصال و ديدار با يار گشته است: و در ناخودآگاه شاعر نشانه

ــالنَّوي ــؤادي ب ــجي فُ ــم يش ــلُ ك ــا عب ي
  

ــي   ـــوت الغـُـــرابِ الا و يرُوعنـ ســــودصـ
 ( 107: 1423، هعنتر )  

شود و صداي كلاغ  دوري اندوهگين مي به سببها كه دلم  زمان چه بسيار، عبلهاي  (   
   ).ترساند سياه مرا مي

يرُوعنـي  «از تعبيرِ» خلت الديار من اهلها«: كه بگويد اينشاعر در اين بيت  به جاي   
دالغُرابِ الأَسو وتبرده است؛ زيـرا وجـود    كار همدلول ب استفاده كرده و دالّ را به جاي »ص

و گويا عنتـره هنـوز    نشان از خالي از سكنه شدن آن ديار دارد ،اين نوع كلاغ در يك محل
سـازد و   اند، ولي صداي كلاغ، او را از خيال واهي خود بيـدار مـي  ها رفته باور نكرده كه آن

  اند. يابد كه همگي رفته درمي

  شتران سياه:  
تمـام   انـد، انـدوه  بينـد كـه آمـاده كـوچ شـده     عنتره زماني كه قافله قبيله يار را مـي   

  گيرد: وجودش را مي
ــا ــةُ أَهلهـ ــا حمولَـ ــي إلّـ ــا راعنـ مـ
فيهـــا اثنتَـــانِ وأرَبعـــونَ حلوبـــةً   

  

   مالخ ــب ح ــف َيارِ تســد ــطَ ال ســمِو خ
ــرابِ الأَســ ـ   ــةِ الغُـ ــوداً كَخافيـ حمِسـ

 ( 12: 1423، هعنتر )  
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-هاي تـودري را مـي   كه در  وسط ديارشان دانه ها را ديدم زماني كه شترانِ بار بر آن(

خورند، ترسيدم. در[ آن قافله] چهل و دو ماده شتر سياه رنگ مانند سياهي پـركلاغ وجـود   
   )دارد.

زماني كـه  ماند و هاي خمخم آخرين چيزي است كه از گياهان بهاره باقي مي دانه  
: 1946(شـيخو،   خورند، نشانه پايان فصل و آماده كـوچ شـدن اسـت   ها را مي شتران اين دانه

ها  داند كه به زودي آنكند؛ زيرا ميشاعر احساس هراس مي ،به همين دليل ؛)154، ص1ج
  خواهند رفت و ديگر ديدار و وصال با يار ممكن نيست. 

   عبـارت »ثنتَانِ وا فيها اعونَ حوداًربةً سكنـد مـي دلالـت  يـار   بـر ثـروت قبيلـه    ،»لوب 
كند؛ زيرا به عنـوان عـاملي    كاركردي منفي پيدا مي ،در اين جا نيز رنگ سياه .)154(همان، 

شود. به عبارت ديگر، دو عامل بر خوف شاعر از كـوچ   ديگر در ايجاد ترس شاعر ظاهر مي
هـاي  ود شتراني كـه آخـرين دانـه   يكي كه دليل اصلي كوچ است و آن وج :يار دلالت دارد
ها بـه رنـگ    اتصاف آن ،دهند و ديگري خورند و اين گونه بر سفر يار خبر مي خمخم را مي

در ايـن ابيـات    ،بر شدت و هولناكي اين سفر اشعار دارد. با اين حـال  شك بيسياه است كه 
غ سـياه، تنهـا   نيز شتران سياه همانند كلاغ سياه، نشان جدايي هستند، با اين تفـاوت كـه كـلا   

-جا شتران سياه خود عامل اصلي جدايي نشان خالي از سكنه شدن ديار يار بود، ولي در اين

  برند. اند و يار را با خود مي
ها را به پـر   سياهي شتران را بيان كند، آن ميزانكه  گفته نماند كه شاعر براي اين نا      

  ) 238: 1999سياه كلاغ تشبيه كرده است. (الهاشمي، 

  نتيجه  
پوست عرب قبـل از اسـلام بـود كـه بـه جهـت        شداد يكي از شاعران سياه بن ةعنتر  

اي كـه   هاي زيادي از سوي قبيله خـود قـرار گرفـت؛ بـه گونـه     مهريرنگ سياهش مورد بي
 ،گشت. شاعر در سراسر ديوان خود لطيف او همواره به تيغ زخم زبان ايشان آزرده مي روح

شـمارند، از  زنند و رنگ سياه را نقصي براي او بر ميماتي كه به او ميبراي رها شدن از اتها
ك هاي مختلفي استفاده نموده است؛ گاه رنگ سياه خود را به رنگ مشْ تعبيرات و استدلال
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گـاه اعمـال سـياه آنـان را بـه رخشـان        ؛دانـد گاه آن را امـري خـدادادي مـي    ؛كندتشبيه مي
دانـد؛ هـر چنـد وي از ايـن رنـگ بـراي توصـيف         كشد و گاه شجاعت را تنها اصل مـي  مي

دانـد و در  و سياهي شب را فرع بر سـياهي موهـاي او مـي   موهاي يار نيز استفاده كرده است 
شـب اسـتفاده    بـراي  »خطََـف الظَّـلام كسَـارقٍِ مـنْ شَـعرهِا     «نيز از تعبيراتـي چـون    جهتاين 
  نمايد.  مي

  وان كاربرد رنگ سياه را در شعر او در دو بعد زير تفسير كرد:تدر كل مي
رنگ سياه موهـا كـه نشـان جـواني و رنـگ       )موارد است: الف اين مثبت كه شامل .1

 )ك كه شـاعر رنـگ خـود را بـه آن تشـبيه كـرده اسـت. ج       رنگ مشْ )موهاي يار است. ب
رنـگ سـياه    )اسـت. د  رنگ خاكستري مايل به سياه كه حاصل از گرد و غبار ميدان جنـگ 

  چشم.
البتـه در ديـد اهـل قبيلـه      ؛موارد است: الف: رنگ سياه پوسـت اين منفي كه شامل  .2

هـاي   از اسـتدلال  ،هـا  جنبه منفي دارد و همين امر باعث شده كه شاعر بـراي قـانع كـردن آن   
رنگ سياه شتران كـه   )رنگ سياه كلاغ كه نشانه جدايي است. ج )مختلف استفاده كند. ب

  شدت فراق اشعار دارد.           بر
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The Negative and Positive Aspects of Black Color in 

'Antarah Ibn Shaddad's Poems 
Dr. Ali Sayyadani 1 

Dr. Amir Moqhaddam Mottaqhi 2 

Abstract 
The present paper investigates the semantic dimensions of black color and its positive 

and negative functions in the poems of 'Antarah Ibn Shaddad, a pre-Islamic virtuous poet. It 
shows that the positive dimension of black color sometimes appears in a simile like likening it 
to musk and ambergris, sometimes as blackness of lover's hair or eyes and sometimes in the 
dark and tense atmosphere of battlefield.in all these portrayals, however, the poet tries to 
alleviate his hurtful soul, though passing.  

In negative dimension, the black color often appears as a defect which is used as a 
pretext by 'Antarah's relatives and friends to excommunicate him. However, using logical 
methods such as suggesting that blackness is blameworthy when describing bad acts or that 
whiteness of act cleanses bodily blackness, the poet appears as a social reformist who tries to 
reform wrong and meaningless beliefs of the society and replace color and gender-based 
discrimination with the rule of moral values. A descriptive-analytical method is used to 
elaborate on two contradictory dimensions of black color in this poet's Diwan (complete 
poetic works). 

 
Key words: 'Antarah, black color, negative and positive aspect.        
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